
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

مقدمات  طیشرا یمعرفت شناخت یبررس

 برهان
  1یمنصف رضایعل

 
 

 چکیده
از ش رو   یان د  بر  نموده انی مقدمات برهان ب یرا برا یدانان در آثارشان شروطمنطق

شرو  عبارتن د از تق دم مق دمات ب ر  نی  اکندینم دایچنانند که برهان بدون آنها تحقق پ
ب ر  یابتن ا ج،یذات، شنا ت و زمان، صدق مقدمات، تناسب مقدمات با نت ا ثیاز ح جهینت
 توان دیم  زی که برهان بدون آنه ا ن اندیشروط گر،ی  دسته دماتبودن مقد یو ذات یهیبد

 نی ب ودن  ا یشرو  عبارتند از ضرورت صدق، مقول بر کل بودن و اوّل نیباشد  ا حیصح
 ج هیدارند و اعتبار نت ینیقی جهیدر حصول نت یش اساسکه نق یشروط دهدیمقاله نشان م

س هل  ایغالباً تحقق دارند  ایشرو   ریابودن است، و س یوابسته به آنها است؛ صدق و ذات
  ندارد یحصول و عدم حصول آنها منطقاً در صحت برهان نقش ایالوصول بوده و 

 
  یاوّل ،یذات ن،یقیمقدمات برهان،  ،یمعرفت شناس: های کلیدیواژه

  

                                                 
 رایرنرمطططططط   ،دانشططططططقر  عططططططر  ا      یدکتطططططط  یدانشطططططط   و حطططططط    ۴سطططططط    .1
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 مقدمه

برهان، در علم کلام از جایگاه مهمی برخوردار است؛ زیـرا عاایـد دی ـی بـژ ویـ ه 
مسائل پیشاوحیانی مان د وجود خدا، ضرورت نبوت، عصمت، نبوت خاصژ و ...از طریـ  

دفـا  از  شـود. در ماـامم دی از ناـل ششـوده میشود و راه برای بهرهبرهان اثبات می
کژ متکلم در مباحث خـود رویکـرد سزایی دارد؛ چ انعااید دی ی نیز، برهان اهمیت بژ

ماـدمات برهـان  یرا بـرا یدانان، شروطم ط  دهد.عالی را بر رویکرد نالی ترجیح می
 ژیـشروط پرداختژ و سپس بژ توج نیا انینوشتار بژ ب نیاند. در ادر آثار خود ذکر کرده

آن  ،یمعرفـت شـ اخت ژیـپرداخـت. م وـور از توج مین شرط خواهآ یمعرفت ش اخت
 امبرهـان، در شـرو تقاـ  کـد جـژیسوال پاسخ داده شود کژ اعتبار نت نیاست کژ بژ ا

دارنـد  ی یای جژیدر حصول نت یکژ ناش مقور یشروط گریشروط است؟ بژ عبارت د
 کدام د؟

ورد توجژ قرار شیـرد. قبل از بیان شروط مادمات برهان، لازم است تعریف برهان م
دانان، برهان را بژ قیاسی کژ از مادمات یای ـی تشـکیل شـده و ضـرورتای نتیجـژ م ط 

(. درباره این تعریـف چ ـد نکتـژ 811: 8041اند )طوسی، دهد، تعریف کردهیای ی می
 قابل ذکر است: 

أ: هر برهانی دارای دو حیثیت اصلی یع ی ماده و صورت اسـت. صـورت اسـتدلال 
نی، قیاس است. قیاس، قولی است مرکب از چ د قضیژ، کژ پـییر  آنهـا ذهـن را برها

 ک د. ناشزیر از پییر  قضیژ دیگر )نتیجژ( می
دهـد. م وـور از یاـین در تعریـف ب: ماده برهان را قضـایای یای ـی تشـکیل می
 برهان، یاین بژ مع ای باورِ جازم صادق ثابت است.

و یا مسـت تج  از آن باشـ د؛ زیـرا در  یـر ایـن  ج: مادمات برهان باید بدیهی اولی
صورت علم حاصل نخواهد شد. توضیح ای کژ اشر مادمات برهان نژ بدیهی اولی باشـ د 
و نژ بژ بدیهی م تهی شوند، با دو فرض مواجژ خـواهیم بـود؛ فـرض اول آن اسـت کـژ 

قضـایای اثبات هر مادمژ وابستژ بژ اثبات مادماتی پیش از آن اسـت بـدون ای کـژ بـژ 
نهایت ادامژ خواهـد یافـت و هرشـز اولی م تهی شود. در این صورت فرآی د اثبات تا بی

علم تقا  پیدا نخواهد کرد. فرض دوم آن است کژ بژ مادمات مجهولی م تهـی شـود 
کژ قابل اثبات نباش د. در این صورت نیز علم تقاـ  پیـدا نخواهـد کـرد؛ زیـرا تـا ایـن 

وند، قضایای دیگری کژ فرضای مبت ی بر آنهـا هسـت د نیـز مجهولات بژ معلوم تبدیل نش
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انـد (، ب ابراین مادمات برهان یا بدیهی اولی221، 8111اثبات نخواه د شد )ابن زرعژ، 

اند. در  یر این صورت مستلزم عدم تقا  علم خواهـد دست آمدهو یا از بدیهی اولی بژ
 کژ تقا  علم از بدیهیات است.بود؛ در حالی

ک د. ب ابراین قیاسی کـژ شی مهم برهان این است کژ نتیجژ یای ی افاده مید: وی 
نتیجژ یای ی نداشتژ باشد، برهان بژ مع ای اصـطلاحی نخواهـد بـود. ب ـابراین برهـان 
زمانی مقا  است کژ نتیجژ، یای ی باشـد، و نتیجـژ یای ـی ت هـا از ماـدمات یای ـی 

کژ دارای سژ وی شیِ جـازم بـودن، صـادق  اندآید. مادمات نیز، وقتی یای یدست میبژ
 -شـود کـژ یاـین دیگـریبودن و ثبات باش د. مادمژ برهان، وقتی بژ جزم متصف می

همراه داشتژ باشد، و آن عبارت است از ای کژ نایض قضیژ، مقال اسـت.  -اشرچژ بالاوه
 و مادمژ برهان زمانی صادق است کژ مطاب  بـا واقـب باشـد و همن ـین، زمـانی دارای

 وی شی ثبات است کژ از علت م اسب خود حاصل شده باشد.
 شود:شانژ مادمات برهان ارائژ میشروط ده یمعرفت ش اخت ژیتوجدر ادامژ، 

 . تقدم مقدمات بر نتیجه از نظر ذات1

این شرط بیانگر این مطلب است کژ مادمات،  یر از ای کژ علت برای تصـدی  بـژ 
ز هست د؛ اعم از ای کژ علیت مادمات برای نتیجـژ، نتیجژ هست د، علت ثبوتی نتیجژ نی

بژ صورت مستایم باشد یا باواسطژ؛ یع ی حدود برهان مشتمل بر علت حایای نتیجـژ 
توانـد باشد. ای کژ مادمات یا حدود برهان مشتمل بر علت نتیجژ باش د سـژ فـرض می

ود؛ اشـر حـد داشتژ باشد: حد وسط علت باشد، کژ در این صورت، برهان لمّی خواهد بـ
اکبر، علت و حد وسط معلول آن باشد، برهان، دلیل خواهد بود؛ و اشر علیـت از ناحیـژ 
حد اصغر باشد، یع ی حد وسط و اکبر، لازم بـرای اصـغر باشـ د؛ برهـان حاصـل، انـّی 
مطل  خواهد بود. ب ابراین تادم بالیاتِ ماـدمات بـر نتیجـژ، در حایاـت دو مطلـب را 

ت ماـدمات نسـبت بـژ نتیجـژ در ماـام اثبـات، و دوم اشـتمال ک د: اول علیـبیان می
بـرای « اشتمال مادمات برهان بـر علـت ثبـوتی»مادمات بر علت ثبوتیِ نتیجژ. شرط 

تـوان بیـان همژ اقسام برهان، اعم از لمّی و انیّ لازم است. دلیلی کژ برای این مدعا می
ب این است کژ علم بژ معلـول کرد؛ قاعده ذوات الأسباب است. مفاد قاعده ذوات الأسبا

هایشـان جز از طری  علم بژ علتش ممکن نیست، و از آنجـا کـژ علـل اقـدم بـر معلول
هست د، مادمات برهان باید اقـدم از نتـای  آنهـا باشـ د. ب ـابراین در هـر برهـانی بایـد 

 (.042: 8، 8111)سلیمانی امیری،  مادمات أقدم بالیات از نتای  آن باش د
تـوان بـژ شـکل یـا قیـاس اقترانـی، چ ـین این شرط را میتوجیه شرط اول: 
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شزار  نمود: مادمات برهان نسبت بژ نتیجژ علت اسـت، هـر علتـی بـر معلـول خـود 
تادم بالیات دارد. ب ابراین، مادمات بر معلول خود )نتیجژ( تاـدم بالـیات دارنـد. تاـدم 

توان فهمید ایـن شـرط . از ای جا میعلت بر معلول خود، حکم استث اء ناپییر عال است
اند و ثانیـای بـژ در تمام اقسام برهان جریان دارد؛ زیرا اولای مادمات علتِ تصدی  بژ نتیجژ

حکم بدیهی عال، هر علتی بر معلول خود تادم دارد، پس ماـدمات برهـان عمومـای بـر 
 نتای  خود تادم بالیات دارند. 

 ، از نظر شناخت. مقدم بودن مقدمات برهان بر نتیجه2

یکی از شروط مادمات برهان این است کژ مادمات، ش اختژ شده باش د تـا علـتِ 
معلوم شدن نتیجژ باش د. توضیح ای کژ معلوم بودن مادمات و نتیجژ نسـبت بـژ هـم، 
سژ حالت ممکن است داشتژ باشد: یا نتیجژ تادم ش اختی نسبت بژ مادمات دارد، یـا 

وم بودن یکسان د و یا ماـدمات تاـدم شـ اختی بـر نتیجـژ نتیجژ و مادمات از نور معل
دارند. فرض اول مستلزم عدم تقاـ  برهـان اسـت؛ زیـرا اولای کـارکرد برهـان، ترتیـب 
مادمات برای معلوم شدن نتیجژ اسـت. اشـر نتیجـژ پـیش از ماـدمات، معلـوم باشـد، 

توان ـد ت د نمیترتیب دادن برهان لغو خواهد بود. ثانیای مادماتی کژ خـود، معلـوم نیسـ
نتیجژ را معلوم ک  د. فرض دوم مسـتلزم آن اسـت کـژ اسـتدلال ارائـژ شـده برهـانی 
نباشد؛ زیرا در این صورت مادمات، علت ش اخت نتیجژ نخواه د بود. مان د ای کژ یکـی 
از دو طرفِ متضایف، م ـدرج در ماـدمات باشـد تـا طـرف دیگـر، نتیجـژ باشـد؛ زیـرا 

بودن دارند. اشر یکی در مادمژ، معلوم است همزمان مادمـژ  متضایفان تکافؤ در معلوم
دیگر نیز معلوم خواهد بود. ت ها فرض صقیح برای تقاـ  برهـان، فـرض سـوم اسـت. 
یع ی اول باید ش اخت، بژ مادمات تعل  بگیرد و سپس بـژ نتیجـژ؛ زیـرا علـت معلـوم 

توان د علـت معلـوم شدن نتیجژ، مادماتِ برهان است. اشر مادمات، معلوم نباش د نمی
شدن نتیجژ باش د. ب ابراین یکی از شروط مادمات برهـان کـژ در همـژ اقسـام برهـان 
جاری است؛ مادم بودن مادمات نسبت بژ نتیجژ در ش اخت است. ایـن شـرط، بیـان 

 دیگری از این مع ا است کژ مادمات نسبت بژ نتیجژ، واسطژ در اثبات هست د. 
 اند؟ بایـد شفـت:ژ چژ زمانی مادمات، أعرف از نتیجژو اما در پاسخ بژ این سوال ک

نتیجژ برهان یا بدیهی است یا نوری. در فرض اول، یا بدیهی اولی اسـت یـا قریـب بـژ 
توان برای ت بیژ بـژ آن، اقامـژ برهـان نمـود )مان ـد بدیهی. اشر بدیهی اولی است یا می

هـان مقـال اسـت )مان ـد قضیژ کل از جزء خود بزرشتر است( یا اثبات آن بژ وسیلژ بر
اصل استقالژ اجتمـا  نایضـان(. در صـورتی کـژ نتیجـژ برهـان، بـدیهی اولـی باشـد، 
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ترین قضـایا، شـدهترین و ش اختژمادمات اعرف از نتیجژ نخواه د بـود؛ چراکـژ روشـن

همان اولیات هست د. اشر نتیجژ، بدیهی ثانوی باشد مان د فطریات، دست کـم ماـدمات 
انـد اند. ت ها جایی کژ ماـدمات أعـرف از نتیجژدن، همس گ نتیجژدر ش اختژ شده بو

جایی است کژ نتیجژ برهان، موهوم، مشکوک، و یا مو ون باشد. ب ابراین شـرط أعـرف 
 بودنِ مادمات برهان در جایی جاری است کژ نتیجژ، معلوم یای ی نباشد. 

 ـی اشـر ایـن شـرط در تمـام اقسـام برهـان جریـان دارد؛ یعتوجیه شرط دوم: 
استدلالی فاقد این شرط باشد، از درجژ برهان بودن سـاقط اسـت. عـلاوه بـر آن، ایـن 

برهان، قیاسی اسـت کـژ  -چ انکژ شفتژ شد -شرط در تعریف برهان م طوی است؛ زیرا
از مادمات یای ی تشکیل شده است و مادمات، م ـتِ  نتیجـژ یای ـی هسـت د. یع ـی 

شـرط در حایاـت م ـتِ  بـودن ماـدمات را  مادمات علت تصدی  نتیجژ هست د. این
نماید. شرط أعرف بودن مادمات نسبت بژ نتیجژ، یا قسم از اقسـام برهـان تبیین می

ک د؛ یع ی قیاسی کژ حد وسط و حد اکبـر دو متضـایف انیّ را از برهان بودن خارج می
لـم بـژ باش د و هیچ کدام علت دیگری نباشد؛ زیرا علم بژ هر کدام از دو متضـایف بـا ع

تواند مجهول باشـد و اشـر دیگری ملازم است. اشر یکی از آنها معلوم باشد؛ دیگری نمی
تـوان بـا بژ فرض یکی از آن دو مجهول باشد، دیگری نیز مجهول اسـت. ب ـابراین نمی

علم بژ یکی از آنها دیگری را معلوم ساخت و حال آنکژ ب ـابر شـرط مـیکور، ماـدمات 
 هست د.  علت برای معلوم شدن نتیجژ

 . مقدم بودن مقدمات بر نتیجه از نظر زمان3

دهد کژ مادمات با رعایت شروطی، بـا هـم برهان، زمانی نتیجژ مورد انتوار را می
ی آنهـا )بـا قطـب تألیف و ترکیب شده باش د. ترکیب مادمات، فر  بر وجود فی نفسـژ

ت در ذهـن موجـود نور از مادمژ بودن( در ذهن است. بژ عبارت دیگر اول باید ماـدما
شوند، سپس در چارچوب ساختار قیاس برهانی با هم تألیف و ترکیـب شـوند تـا علـم 
یای ی بژ نتیجژ بدست آید. پس حصول نتیجژ، متوقف بـر تشـکیل قیـاس، و تشـکیل 

آیـد کـژ قیاس متوقف بر وجود مادمات در ذهن است. از این تقلیل ساده بدسـت می
ژ داشتژ باش د. این شرط م اسـب برهـانی اسـت کـژ مادمات باید تادم زمانی بر نتیج

نتیجژ آن نوری ) یر بدیهی( باشد؛ زیرا در بدیهیات، یا نتیجژ تادم زمانی دارد، مان ـد 
انـد، مان ـد فطریـات و برخی اولیات و یا تادم زمانی در آنها مع ا نداشـتژ و  یـر زمانی

 (.841: 1ق، 8041)ابن سی ا،  حدسیات
شرط بیان ک  ده حالت طبیعی تفکر در انسان اسـت. در  اینتوجیه شرط سوم: 
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ک د، سپس نتیجژ در ذهـن اکثر موارد انسان ابتدا مادمات برهان را در ذهن حاضر می
شـود؛ ک د. البتژ در موارد اندکی نیز نتیجژ با مادمات در ذهن حاضر میتقا  پیدا می

حدسـیات کـژ نتیجـژ  بدون ای کژ یکی بر دیگـری تاـدم زمـانی داشـتژ باشـد؛ مان ـد
)مصـبا  یـزدی،  همزمان با مادمات و الهام شونژ ممکـن اسـت در ذهـن حاضـر شـود

8111 ،8 :141.) 

 . صدق مقدمات4

انـد این شرط در مفاد تعریف برهـان م ـدرج اسـت؛ زیـرا در تعریـف برهـان شفتژ
قیاسی است کژ از یای یات تألیف شده و ضرورتای مستلزم نتیجژ یای ـی اسـت. مادمـژ 

توضیح ای کژ کارکرد برهان چ انکژ بیـان  و ثابت باشد. صادقیای ی آن است کژ جازم، 
ای اسـت کـژ صـادق باشـد، و بـژ شردید، ترکیب مادمات بژ م وور رسیدن بژ نتیجـژ

تعبیر رای  هدف از ترتیب دادن مادمات، تبدیل مجهول بژ معلوم است. نتیجـژ صـادق 
تِ کاذب بدست آمده باشـد. طبیعـت مادمـژ ممکن است از مادماتِ صادق و یا مادما

کاذب ماتضی نتیجژ صادق نیست بلکژ در برخی موارد خـا  اسـت کـژ از ماـدمات 
آید وشرنژ چ انکژ شفتیم مادمژ کاذب بـا قطـب نوـر از کاذب، نتیجژ صادق بدست می

هر امر دیگر، با نتیجژ کاذب ت اسب دارد نژ صادق. ماـدمات صـادق بـژ خـاطر صـادق 
و با فرض وجود شرایط صوری برهان، ماتضی نتیجژ صادق هست د. ب ـابراین  شانبودن

ها جریـان دارد؛ صـدق ماـدمات یکی دیگر از شروط مادمات برهان کژ در همژ برهان
 (.888: 1ق، 8041)ابن سی ا،  آن است

چرا طبیعت مادمژ صادق، ماتضی نتیجـژ صـادق اسـت، بـرای پاسـخ  و اما ای کژ
اید بژ دو نکتژ توجژ کـرد. اول ای کـژ صـدق در قضـیژ صـادق بـژ دادن بژ این سوال ب

شود کژ خارج و مقکـی ای صادق شفتژ میمع ای مطابات با واقب است. یع ی بژ قضیژ
ای شفتـژ ک د و طبیعتـای قضـیژ کـاذب بـژ قضـیژخود را آنن ان کژ هست، شزار  می

ژ چ انکـژ در دهـد. نکتـژ دوم ای کـشـود کـژ خـارج را چ انکـژ هسـت نشـان نمیمی
انـد. بـژ های م طای مضبوط است؛ نتیجژ، لازمژ مادمات، و مادمات ملزوم نتیجژبقث

 عبارت دیگر بین مادمات و نتیجژ رابطژ استلزام وجود دارد.
شود. قضیژ صادق از طرفـی مقکـی با حفظ این دو مادمژ پاسخ ِ سوال روشن می

ک د و از طرف دیگر مقکیِ مادمات صادق، در خـارج خود را چ انکژ هست شزار  می
و نفس الأمر مستلزم امر دیگری است کژ در دستگاه برهان در جایگـاه نتیجـژ نشسـتژ 

مسـتلزم « هر ب ج اسـت»و « است هر الف ب»است. بژ ع وان مثال، صدق دو مادمژ 
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ک ـد. بـژ زیرا نفس الأمر مادمات جز این را تجـویز نمی« هر الف ج باشد»آن است کژ 

عبارت دیگر اشر با فرض صدق مادمات، هر الف ج نباشد مستلزم خلـف فـرض بـوده و 
شود صـدق ماـدمات دچار ت اقض خواهیم بود. ب ابراین بژ طور خلاصژ، ای کژ شفتژ می

طبیعی مستلزم صدق نتیجژ است و ریشژ در واقب و نفس الأمـر آنهـا دارد، بـژ  بژ طور
 تواند باشد.این مع است کژ چون واقعیت خارج چ ین است نتیجژ جز این نمی

یکی از اموری کـژ ماهیـت برهـان بـژ وجـود آن بسـتگی  توجیه شرط چهارم: 
بـژ صـدق نتیجـژ از  دارد، صدق مادمات است. اشر مادمژ برهان، کاذب باشد اطمی ان

شـود. رود و  رض برهان کژ انتـاج یای ـی و کشـف واقـب اسـت، حاصـل نمیبین می
توان در آنها از مشهورات ظاهریژ و حتی قضایای کـاذب برخلاف جدل یا خطابژ کژ می

برای نیل بژ اسکات خصم و اق ا  مخاطب بهره برد. اما چ انکژ اشـاره کـردیم  ـرض از 
ی یای ای صادق است و این هدف جز بـا ماـدمات ژ واقب و نتیجژترتیب برهان، رسیدن ب

 آید.صادق بژ دست نمی

 . تناسب مقدمات با نتایج5

مادمات برهان باید با نتیجژ آن ت اسـب داشـتژ باشـد. توضـیح آنکـژ نتیجـژ هـر 
های وابستژ بـژ موضـو  آن دانـش و از زیرشاخژ 8ای از مسائل یا دانشبرهان، مسئلژ
ک  د یا باید از مسـائل همـان دانـش باشـد، ی کژ یا نتیجژ را اثبات میاست. مادمات

مان د مسائل ریاضی کژ م ت  نتای  ریاضی اسـت و مسـائل پزشـکی کـژ م ـت  نتـای  
پزشکی است؛ و یا دست کم از مسائل دانشی باشد کژ در برخی مسائل با دانـش مـورد 

ت اسب با نتیجـژ نداشـتژ باشـد؛ نور اشتراک داشتژ باشد. بژ عبارت دیگر اشر مادمات، 
بژ این مع ا کژ از ادبیات خا  یا دانش در دانش دیگری استفاده شـود؛ ماـدمات بـا 

دار نتیجژ ت اسب و س خیت ندارند و همین امر ممکن اسـت نتیجـژ برهـان را خدشـژ
نماید. مثلای اشر از مادمات تجربی برای اثبات نتیجژ ریاضی یـا فلسـفی اسـتفاده شـود؛ 

  ا،یابـن سـ) ت بیگانژ با نتیجژ خواه د بـود و برهـان تقاـ  پیـدا نخواهـد کـردمادما
 (.888: 1ق، 8041

تر، نتیجژ در واقب و نفس الأمر لازمـژ ماـدمات م اسـب بـا خـود بژ عبارت روشن
است. مثلای لازم و ملزوم در دانش پزشـکی، م اسـب بـا هـم و لازم و ملـزوم در دانـش 

توان از ملزومی کژ بژ دانـش تجربـی تعلـ   ابراین نمیریاضی، م اسب با هم هست د. ب
                                                 

اوتیطرری مرننطد هطری هری حقیقی مرنند ف سطه ، ریریطی و و ط   عیی طی اسطد نط  دانش. منظ ر ا  دانش در این ر دانش 1
 ص ف و نح .



 

440 

 

 

 
سی

ل 
سا

شت
و ه

ت 
یس

 و ب
ـد

 ص
اره

شم
م، 

دو
 

   دارد، لازمی را کژ متعل  بژ دانش فلسفژ است بژ دست آورد.
هدف اصلی از تدوین دانش م ط ، ارائژ قواعد عام اسـتدلال توجیه شرط پنجم: 

برای استفاده در علوم برهانی است. در علوم برهانی مان ـد ریاضـیات، فلسـفژ و برخـی 
مسائل دانش کلام، مسائل صرفای بژ رو  برهانی و با استفاده از مسائل دیگر آن دانـش 

انش مورد نور مشـارکت دارد، شوند و یا دست کم از مسائل دانش دیگر کژ با دحل می
شود. ب ابراین ت اسب و س خیت مادمات با نتیجژ، شرطی اسـت کـژ در بهره شرفتژ می

ها باید بژ آن توجژ کـرد. اشـر ماـدمات بـا نتـای  ت اسـب نداشـتژ باشـ د، همژ برهان
های بشری مان د بـدیهیات شود. البتژ اصول دانشاستدلال مورد نور، برهان تلای نمی

شـود؛ امـا هایی مان د م ط  و معرفـت ش اسـی از آنهـا بقـث میشرچژ در دانش اولیژ
هـای برهـانی از آنهـا اسـتفاده هـای مزبـور نـدارد و در همـژ دانشاختصا  بژ دانش

شود. سرّ مطلب آن است کژ این دستژ از مسائل مایژ اصلی اندیشژ بشـر را تشـکیل می
 ت. ده د و هیچ است تاجی بدون آنها ممکن نیسمی

 . ابتنای نتایج بر مقدمات بدیهی6

، مبت ی بر مادمات خود اسـت یع ـی معلـول آنهـا مقسـوب نتیجژهر در برهان 
انـد یـا شود؛ زیرا مادمات علت ش اخت نتیجژ هست د. مادمات، فی نفسژ یـا بدیهیمی

ثابـت اسـت.  -یع ی ابت ای نتیجژ بـر اولیـات -نوری. اشر بدیهی باش د شرط مورد نور
های دیگر بـوده و بـژ وسـیلژ آنهـا اثبـات ادمات، نوری باش د، خود، نتای  برهاناشر م
ک د یع ی یا بـدیهی و اند، و. آننژ شفتژ شد درباره آن مادمات ساب  نیز صدق میشده
اند. ایـن رونـد بـژ دلیـل های دیگری اثبات شدهنیاز از استدلال هست د و یا با برهانبی

نهایت ادامژ پیدا ک د. ب ابراین در هـر صـورت تواند تا بیمقال بودن دور و تسلسل نمی
 شوند. نتای ، بژ واسطژ یا یا چ د برهان طولی، مبت ی بر بدیهیات اولیژ می

هـای طـولی، نکتژ قابل توجژ آنکژ، ب ا بر آننژ در شروط سـاب  شفتـیم، در برهان
اعـم از اقـدم مادمات ساب  نسبت بژ مادمات بعدی، هم اعـرف هسـت د و هـم اقـدم )

ذاتی و زمانی(؛ زیرا هر مادمژ ساب  علت برای نتیجژ بوده و نتیجژ در برهان بعـدی بـژ 
های طولی نسـبت بـژ ع وان مادمژ استفاده شده است. مادمات اولین برهان در برهان

 :1ق، 8041  ا،یابـن سـ) همژ مادمات بعدی، هم اقدم علی الإطلاق است و هم أعـرف
041.) 

شـود. از تبیین این شرط، وجژ شرط بودن آن نیز روشن می: توجیه شرط ششم
برهانی کژ مادمات آن نژ بدیهی باش د و نژ مبت ی بر بدیهی، با چالش صدق و توجیـژ 
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مواجژ است. نتیجژ برهان در صورتی موصوف بژ یاین م طای است کـژ هـم صـادق و 

ادق و ثابـت بـژ ای جـز از ماـدمات صـی یای ـیهم ثابت )موجّژ( باشد. چ ین نتیجـژ
آید. ب ابراین اشر مادمات برهان نژ بـدیهی باشـ د و نـژ مبت ـی بـر بـدیهی، دست نمی

 اطلاق برهان بر این استدلال مجاز خواهد بود.

 . ضرورت صدق7

مادمات برهان برای ای کژ کارکردِ مورد انتوار خـود یع ـی انتـاج یای ـی را واجـد 
 یرمتغیّـر بـودن »ضـرورت صـدق را بـژ  باش د باید ضروری الصدق باش د. ابـن سـی ا

(. توضیح مختصـر بیـان ایشـان 881: 1ق، 8041)ابن سی ا،  مع ا کرده است« مادمات
آید علمی است کژ تغییـر در آن امکـان ای کژ از برهان بدست میاین است کژ، نتیجژ

ت ندارد، ب ابراین مقکی و معلوم این علم نیز باید  یرمتغیر باشد؛ زیـرا فـرض ایـن اسـ
کژ این معلوم، معلومِ آن علم است و آن علـم نیـز علـمِ ایـن معلـوم اسـت. اشـر علـم، 
 یرمتغیر و معلوم آن، متغیر باشد این علم، علم برای آن معلـوم نخواهـد بـود. از آننـژ 

آید مادمات برهان نیز باید  یرمتغیر باشد؛ زیرا ممکن نیسـت از شفتژ شد بژ دست می
تغیر بـژ دسـت آیـد. وی وصـف  یرمتغیـر را بـژ ضـروری مادمات متغیر، نتیجژ  یرم

 ک د. توصیف می
درباره تعبیر  یرمتغیر کژ ابن سی ا ضرورت صدق را بژ آن مع ا نمود، سژ احتمـال 
وجود دارد؛ احتمال اول ای کژ م وور، عدم تغییرِ هستی ش اسـانژ باشـد، یع ـی چـون 

ر آن امکان ندارد؛ زیرا تغییـر علم از نور وجودی و هستی ش اختی مجرد است، تغییر د
از عوارض ماده و مادیات است. احتمال دوم آن است کژ ماصـود، عـدم تغییـرِ معرفـت 
ش اسانژ باشد، یع ی نتیجژ، اعتبار کامل معرفت شـ اختی دارد و ممکـن نیسـت فاقـد 
اعتبار باشد. و احتمال سوم ای کژ م وور از عدم تغییر، استلزام م طای باشد؛ یع ی ایـن 
نتیجژ لازمژ چ ین مادماتی است و مقال است این مادمات  یر ایـن نتیجـژ را افـاده 

 ک  د.
تواند احتمال دوم باشد؛ زیرا مقکی و واقـب خـارجی متصـف ماصود ابن سی ا نمی

شود، و اعتبـار و عـدم اعتبـار، وصـف علـم بژ اعتبار یا عدم اعتبار معرفت ش اختی نمی
ماصود وی استلزام م طای )احتمـال سـوم( باشـد بـژ  است نژ معلوم خارجی. و اما اشر

ک ـد؛ زیـرا  یرمتغیـر رسد چیزی متفاوت با مفهوم یاین م طای را افـاده نمینور می
بودن نتیجژ یع ی از راه دلیل م اسب خود بژ دست آمده است، ب ـابراین ماـدمات نیـز 

شکیل ده ده یاـین های سژ شانژ تباید چ ین باش د. ثبات یا موجژ بودن یکی از مؤلفژ
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م طای است. پس بعید است ماصود ابن سی ا از  یرمتغیر، احتمال سـوم باشـد. و امـا 
اشر ماصود ابن سی ا احتمال اول باشد، مع ای سخن او این است کژ از آنجـا کـژ علـم، 
بژ خاطر مجرد بودن،  یرمتغیر است، معلوم آن نیز باید چ ین باشد و الّا معلوم با علـم 

اهد بود.  یرمتغیر بودن نتیجژ مستلزم  یرمتغیر بودنِ مادمات اسـت؛ زیـرا مطاب  نخو
آید. ب ابراین مادمات تجربـی بـژ خـاطر از مادمات متغیر، علمِ  یرمتغیر بژ دست نمی

 توان د مادمژ برهان قرار بگیرند.متغیر بودن نمی
اژه پیش از بررسی سخن ابن سی ا درباره ضرورت صدق، لازم اسـت کاربردهـای و

بیان شده، نسبت آنها با ضرورت صدق بیان شردد؛ سپس بـژ داوری دربـاره « ضروری»
 آن پرداختژ شود.

 . کاربردهای مختلف واژه ضروری1-7

 دارای پ   کاربرد است:« ضروری»
ضرورت ذاتیژ بژ این مع ا است کژ تا زمـانی کـژ ذات موضـو ،  أ: ضرورت ذاتیه:

 «.  انسان ضرورتای حیوان است»خواهد بود. مان د: موجود باشد حتمای واجد این مقمول 
در ایـن کـاربرد از ضـرورت، مقمـول بـرای ذات موضـو  ب: ضرورت وصفییه: 

ضرورت ندارد بلکژ موضو  دارای وصفی است کژ م شـأ ضـرورت بـرای موضـو  شـده 
است. بژ عبارت دیگر مقمول برای موضو  تا وقتی واجـد ایـن وصـف اسـت، ضـرورت 

 «.انسان راه رونده تا وقتی در حال راه رفتن است ضرورتای متقرک است»دارد. مان د: 
یع ی مقمول بـرای موضـو  فاـط در وقـت معی ـی کـژ در  ج: ضرورت وقتیه:

ماه، در وقـت حائـل شـدن »ک د. مان د: قضیژ بژ آن اشاره شده است، ضرورت پیدا می
 «.  زمین بین آن و خورشید ضرورتای م خسف است

ضرورت ازلی بژ این مع ا است کژ ضرورت ثبوت مقمول بـرای  د: ضرورت ازلیه:
موضو  بژ هیچ شرطی مشروط نیست حتی شرط وجود موضو . کاربرد مهـم ضـرورت 

؛ زیـرا خداونـد وجـود مقـض «خداوند ضرورتاٌ قادر است»ازلیژ در خداوند است مان د: 
چ است و شرط وجود داشتن برای وجود مقض نادرست است و وجـود مقـض در هـی

 حکمی مشروط بژ شرطی نیست. 
اشـر موضـو  را مایـد بـژ قیـد مقمـول ملاحوـژ ه: ضرورت به شرط محمول: 

   «.زید خطاکار ضرورتای خطاکار است»ک یم، مقمول برای آن ضرورت دارد. مان د: 
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 های ازلی، ذاتی، وصفی و وقتی. نسبت ضرورت صدق با ضرورت2-7

است کـژ عـلاوه بـر علـم، معلـوم )واقـب ای ضروری الصدق از نور ابن سی ا، قضیژ
های ازلی، ذاتـی، خارجی( نیز تغییرناپییر و ثابت باشد. اشر قضیژ دارای یکی از ضرورت

وصفی یا وقتی باشد مقکی آن، وی شی تغییرناپییری را داراست؛ زیرا بـژ ع ـوان مثـال 
کـژ در ضرورت ذاتیژ، ذات موضو  اقتضـای ایـن مقمـول را دارد و تغییـر در چیـزی 

هـر انسـانی »ماتضای ذات موضو  است مستلزم ت اقض است. بژ ع وان مثال در قضیژ 
، ناط  بودن ماتضای ذات انسان و از آن انفکاک ناپییر است. فرض تغییـر «ناط  است

در انسان بژ نقوی کژ با فرض انسانیت، مصداق  یرناط  باشد؛ مستلزم ت ـاقض اسـت. 
آن، ثبـوت مقمـول بـرای موضـو  واجـد یکـی از  ای کژ درب ابر آننژ شفتژ شد قضیژ

 تواند مادمژ برهان قرار بگیرد.های چهارشانژ فوق باشد؛ میضرورت

 . نسبت ضرورت صدق با ضرورت به شرط محمول3-7

ضـرورت بـژ »ای کژ موصوف بـژ دانان شاخص مان د ابن سی ا، قضیژاز نگاه م ط 
قرار بگیـرد؛ زیـرا مفـاد ضـرورت بـژ تواند مادمژ برای برهان است نمی« شرط مقمول

شرط مقمول این است کژ موضو ، تا وقتی متصـف بـژ مقمـول اسـت، ناـیض آن را 
، امـا ایـن قضـیژ، سـبز «برگ مادامی کژ سبز اسـت، سـبز اسـت»واجد نیست، مان د: 

دهد؛ زیرا ممکن اسـت در زمـان بعـد بـژ زردی ماندن برگ را در زمان بعد، نشان نمی
ر این صورت علم بژ معلوم مطاب  نخواهـد بـود. ب ـابراین امکـان عـدم شراییده باشد. د

مطابات علم با معلوم در چ ین قضایایی، مانب از استفاده از آنها بژ ع وان مادمژ برهـان 
 است.

توانـد مادمـژ بوعلی معتاد است اشر مقمول برای موضو  اکثری باشد، مینکته: 
شرچـژ «. شـوداستامی وفن موجب کاهش درد می البای داروی »برهان قرار شیرد. مان د 

در موارد اندکی ممکن است موضو  واجـد ایـن مقمـول نباشـد؛ امـا جریـان  الـب و 
ک د و همین انـدازه بـرای ای کـژ اکثری اطمی انِ نسبی بژ عدم تغییر معلوم را افاده می

 (.821: 1ق، 8041)ابن سی ا،  مادمژ برهان قرار بگیرد، کافی است
توان شفت درست است کژ اشر موضو   البـای واجـد سخن ابن سی ا می در تکمیل

تواند مادمژ برهان قرار بگیرد؛ امـا از آنجـا کـژ نتیجـژ تـابب أخـس مقمولی باشد، می
آیـد، یاـین م طاـی بـژ مع ـای ای کژ از این برهان بژ دست میمادمات است، نتیجژ

هـایی کـژ در ی خواهد بود. قیاسخا  آن نخواهد بود، بلکژ نتیجژ صرفای یاین اطمی ان
 توان د از این قبیل باش د.شوند میعلوم طبیعی استفاده می
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 یمادمـژ بـرا توانـدیمـ یاژیت هـا قضـ  ایاز م ور ابن سممکن است شفتژ شود: 
باشـد تـا تطـاب  علـم بـا معلـوم  ریـرمتغیآن ثابت و   یبرهان باشد کژ معلوم و مقک

حالـت سـاب  را از دسـت داده  ،یمقکـ هرچ ـدکژ  است نیسوال ا ، امامقفوظ بماند
 معلـوم بـا حالـت سـاب ِ  ،علـم ولـی سـت؛یاست و در حال حاضر متصف بژ مقمـول ن

آب ». مـثلای قضـیژ ثابـت اسـت ژیملاحوژ وجود دارد، صدق قض نیمطابات دارد و تا ا
، با معلـوم خـود مطاباـت دارد، و شرم است اتای یهم حا یآبِ خارجتا وقتی « شرم است

اشر آب پس از چ د دقیاژ شرمای خود را از دست بدهد و سرد شود، مطابات بین علـم 
و معلوم در زمان بعد وجود ندارد و اشر قضیژ میکور بـا معلـوم خـارجی ماایسـژ شـود 

را با همـان زمـان سـاب  کـژ آب « آب شرم است»کاذب است؛ اما اشر هم اک ون قضیژ 
بود. پس چرا قضایایی کژ معلـوم و مقکـی  شرم بود ماایسژ ک یم، قضیژ صادق خواهد

آنها متغیر و متقول است با ع ایت بژ حالت صدق و تطاب  بـا معلـوم، نتوان ـد مادمـژ 
 برای برهان قرار بگیرند؟
دان ارائـژ دانانی مان د ابـن سـی ا رسـالت م طـ از نور م ط  جواب این است کژ:

قوانی ی کـژ در هـر مسـئلژ و هـر قوانین عام و کلی برای دانشم دان علوم دیگر است؛ 
ای از علوم، قابل استفاده باشد. و اما استفاده از قضایایی کژ معلـوم و مقکـی آنهـا شاخژ

متغیر است، بژ ع وان مادمژ برهان، هرچ د م طاای اشکالی ندارد اما از حـوزه رسـالت و 
اهداف دانش م ط  بیرون اسـت. م طـ  دان، ضـرورت را از ایـن جهـت شـرط بـرای 

داند کژ با وجود این شرط، نتیجژ برهان دائمای یای ی و صـقیح اسـت. ادمژ برهان میم
آید کژ اشر از قضایای جزئیژ در برهان اسـتفاده شـود، از نوـر از این پاسخ بژ دست می

آید، یاـین موقـت ای کژ از این برهان بژ دست میقواعد برهان اشکالی ندارد اما نتیجژ
ر نتیجژ برهان در صورتی یاین دائمی است کـژ ماـدمات آن خواهد بود. بژ عبارت دیگ

 ضروری الصدق باش د، و در  یر این صورت نتیجژ، یاین موقت خواهد بود.
توجیژ این شرط در لابلای مطالب بالا بیـان شردیـد. شـرط توجیه شرط هیتم: 

ر دانـان دک د کژ م ط بودن عدم تغیر برای مادمات برهان بژ این مطلب بازششت می
اند قوانی ی عام و کلی برای استفاده در علوم برهانی ارائـژ ده ـد. بـژ عبـارت صدد بوده

هـایی دیگر این شرط برای رسیدن بژ یاین دائمی مورد تاکید قرار شرفتژ اسـت. دانش
مان د فلسفژ و ریاضی کژ در حل مسائل دنبال یاین دایمی هسـت د، بایـد تقاـ  ایـن 

 دقت قرار ده د.شرط را در مادمات خود مورد 
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 . مقول بر کل بودن8

انـد، کلـی بـودن آنهـا دانان برای مادمات برهان ذکر کردهشرط دیگری کژ م ط 
است. کلی، معانی و کاربردهای مختلفی دارد. یکی از معانی معروف کلی، همـان اسـت 

دانـان کلـی بـودن ماـدمات را کژ در باب قیاس بیان شـده اسـت. امـا از ای کـژ م ط 
آید کژ مراد از کلیت در باب برهـان بـا اند بژ دست میژ در باب برهان ذکر کردهجداشان

 کلیت باب قیاس متفاوت است. 
ای کژ تیکر آن مفید است، آن است کژ ابن سی ا در این ماام بژ جای تعبیـر نکتژ

ک د؛ زیرا کلـی در بـاب ایسـا وجی را استعمال می« الماول علی الکل»تعبیر « کلیت»
شود و کلی در باب قضایا مع ای دیگری دارد. کلـی در فصل و نو  اطلاق می بژ ج س،

باب قضایا بژ این مع است کژ مقمول، بر همژ افـراد موضـو  حمـل شـود. بـژ همـین 
ک ـد. اسـتفاده می« ماـول بـر کـل»از تعبیـر « کلـی»خاطر در قضیژ بژ جای تعبیـر 

ماـول بـر »، در قضـایای موجبـژ ب ابراین تعبیر دقی  کلی بودن در باب قیاس و برهان
 باشد. می« مسلوب از کل»و در قضایای سالبژ « کل

 در باب برهان« مقول بر کل»در باب قیاس با « مقول بر کل». فرق 1-8

است یا مطلـب مـدنور « ماول بر کل»شود قضیژ در باب قیاس وقتی شفتژ می
است و آن ای کژ مقمول بر همژ افراد موضو  حمل شود و هیچ فردی از افراد موضـو  

در بـاب برهـان متضـمن دو « ماول بـر کـل»نیست الّا ای کژ واجد مقمول است. ولی 
مـل شـود و دوم ای کـژ حمـل مطلب است: اول ای کژ مقمول بر همژ افراد موضـو  ح

« ماول بـر کـل»تر ها باشد. بژ عبارت دقی مقمول بر همژ افراد موضو  در همژ زمان
بژ اصطلا  برهان یع ی هر فردی از افراد موضو  تا وقتی کژ موصوف بژ موضو  اسـت، 

هـا موصوف بژ مقمول است. پس اشر مقمول بـر همـژ افـراد موضـو  در برخـی زمان
بـاب برهـان نبـوده و شایسـتگی مادمـژ « ماول بر کـل»ها، ژ زمانحمل شود، نژ هم

ماول بر کـل بـاب برهـان اسـت؛ « هر نویس ده انسان است»برهان بودن را ندارد. مثلای 
توانـد ها صادق اسـت. ب ـابراین میزیرا انسان بودن بر همژ افراد نویس ده در همژ زمان

ماول بر کل باب قیـاس اسـت « نا استهر انسانی دا»مادمژ برهان واقب شود. اما قضیژ 
هـا صـادق نژ برهان؛ زیرا دانا بودن بر همژ افراد انسان صـادق اسـت امـا در همـژ زمان

نیست؛ زیرا بنژ تازه بژ دنیا آمده در ابتدای زمان حیات، عالم بودن بر او صادق نیسـت. 
اـول بـر م»در اصطلا  قیاس، اعـم از « ماول بر کل»شود کژ از تقلیل فوق روشن می

 در اصطلا  برهان است. « کل
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ای کژ تفطّن بژ آن مفید است، آن است کژ شرط کلی بـودن بـرای ماـدمات نکتژ
برهان در جایی ضرورت دارد کژ  رض از اقامژ برهان، رسیدن بژ نتیجژ کلی باشد. امـا 

 (.811: 8131)طوسی،  اشر مطلوب، جزیی باشد، کلی بودن یا مادمژ کافی است

 قضایای جزئی در کلی باب برهان. دخول 2-8

دانان، ماول بر کل بژ اصطلا  برهان شامل قضایایی کـژ سـور از نور برخی م ط 
ــد مان ــد  ؛ 133: 8133شــود )موفــر، نیــز می« بعــض الانســان حیــوان»جزئــی دارن

در همـژ أزم ـژ « بعـض الانسـان»زیرا حیوانیت بر همژ افـراد  (؛11، 8111طباطبایی، 
رت دیگر وصف کلیت در بـاب برهـان، در ماابـل قضـایای شخصـی صادق است. بژ عبا

انـد، دانـان بیـان کردهاست نژ قضایای جزئی. این تفسیر از کلیت، شرچژ با آننژ م ط 
دانان از یـا طـرف قضـایای مهملـژ را تواند صقیح باشد؛ زیرا م ط تفاوت دارد اما می

در علوم برهـانی را م قصـر بـژ اند و از طرفی قضایای معتبر در حکم جزئی تلای کرده
شـود کـژ قضـایای جزئـی و اند. از این بیانِ ایشان استفاده میقضایای مقصوره دانستژ

: 2، 8111توان د ماول بر کل بژ اصطلا  برهان باش د )سلیمانی امیـری، مهملژ نیز می
188.) 

ت شـوند؟ و بـژ عبـارچرا قضایای شخصیژ، مادمژ برهان واقب نمی اشر شفتژ شود:
دیگر چرا قیاسی کژ یکی از مادمات آن شخصیژ است و همژ شرایط صورت اسـتدلال 

پاسخ، شبیژ همان پاسـخی اسـت کـژ در  تواند مفید یاین باشد؟را نیز واجد است نمی
شرط ضرورت صدق ذکر شد. حاصل جواب این است کژ  رض از تدوین دانش م طـ  

ای کـژ از ماـدمات است. نتـای  شخصـیژارائژ قواعد کلی برای استفاده در علوم برهانی 
آی د شرچژ یاین موقـت هسـت  د امـا بـرای حـل مسـائل علـوم شخصیژ بژ دست می

 (.811: 8111کارایی ندارند )سلیمانی امیری، 
دانان چرا کلی بـودن را شـرط ماـدمات درباره ای کژ م ط توجیه شرط هشتم: 

ابـن سـی ا اسـت، وجـژ شـرط  اند دو قول مطر  است: قول اول کژ قـولبرهان دانستژ
دانـد. توضـیح ای کـژ در شـرط بودنِ کلیت را دفا  از ضروری بودن مادمات برهان می

هفتم بیان شردید کژ یکی از شرایط مادمات برهان، عدم تغییر و ثبات آنها اسـت. اشـر 
مادمژ برهان ماول بر کل نباشد یع ی مقمول برای تمام افراد موضـو  ثابـت نباشـد و 

ها صادق نباشد، قضـیژ، ثابـت نخواهـد ل برای تمام افراد موضو  در همژ زمانیا مقمو
بود. بژ عبارت دیگر کلی نبودن مادمات در اصطلا  برهان، نشان از امکان عـدم ثبـات 

« ماول بر کـل»در آنها دارد. ب ابراین برای حفظ شرط عدم تغییر، باید مادمات برهان، 
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 (.  820: 1ق، 8041 )ابن سی ا، بژ اصطلا  برهان باش د

دانان را بـر آن داشـتژ تـا کلیـت را شـرط قول دیگر آن است کژ وجهی کژ م ط 
مادمات بدان د آن است کژ علوم دنبال قوانین کلی هست د و قضایای شخصیژ در حـل 

دانـان کلیـت را شـرط ماـدمات برهـان رسـان د. م ط ای نمیمسائل علوم برهانی فایـده
 (.803: 8111)سلیمانی امیری،  ام و کلی بژ علوم برهانی هدیژ نمای داند تا قوانین عدانستژ

در میان دو قولی کژ برای توجیژ شرط هشتم بیان شد، قـول اول صـقیح و قـول 
دوم أصحّ است؛ زیرا اشر وجژ شرط بودن کلیت را دفا  از عدم تغییـر ماـدمات بـدانیم، 

ماـدمات برهـان دانسـتژ شـده باز جای این سوال باقی است کژ چرا عدم تغییر، شرط 
تر همـان دهد. ب ابراین پاسـخ مب ـاییاست، ای جا است کژ پاسخ دوم خود را نشان می

 قول دوم است.

 . ذاتی بودن9

یکی از شرایط مادمات برهان این است کژ مقمول مادمات، ذاتیِ موضـو  باشـد. 
کژ یکـی از آنهـا  های م ط  بیان شده، ذاتی معانی متعددی داردچ انکژ در اکثر کتاب

ذاتی باب برهان است. از آنجا کژ بیـان و توضـیح همـژ معـانی و کاربردهـای ذاتـی بـا 
ماصد نوشتار بیگانژ است؛ صرفای بژ توضیح مع ای مورد نور از ذاتی، یع ـی ذاتـی بـاب 

شود. ذاتی باب برهان یع ـی یـا مقمـول، ماـوّم موضـو  باشـد و یـا برهان بس ده می
و  ـ در صورتی کژ داخل در علم باشدـ در تعریـف مقمـول اخـی موضو  یا ماوم موض

 (.811: 1ق، 8041شود )ابن سی ا، 
چ انکژ از تعریف فوق پیداست، مقمول ذاتی دو قسم است. قسم اول همان ذاتـی 
باب ایسا وجی و قسم دوم عرض ذاتی یا ذاتی باب علوم است. بژ مجمو  این دو مع ـا، 

. بژ عبارت دیگر مقمول در مادمات برهان یا بایـد ذاتـی شودذاتی باب برهان شفتژ می
باب ایسا وجی باشد و یا عرض ذاتی. در ادامژ توضیح مختصری درباره هـر کـدام ارائـژ 

 شود.می
م وـور از ذاتـی بـاب ایسـا وجی آن اسـت کـژ الف: ذاتی بفاب ایافاجوجی: 

باشـد. ب ـابراین مقمول، ماوّم ذات موضو  و بژ عبارت دیگر در تعریف موضو  مـأخوذ 
تواند ج سِ موضو ، جـ سِ جـ سِ موضـو  و هـر چـژ مقمول در مادمات برهان می

بالاتر رود، فصلِ موضو ، فصلِ ج سِ موضو  و هـر چـژ بـالاتر رود، و جـ س و فصـلِ 
 موضو  با هم باشد.
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شود کژ بـژ مـوارد هایی کژ بوعلی در برهان شفا آورده )همان( استفاده میاز مثال
د یا مورد دیگر نیز اضافژ شود و آن مقمولی است کژ ماوّمِ وجـود موضـو  در بالا بای

خارج باشد. یع ی شرچژ ج س و فصل موضو  بژ حساب نیامـده و در تعریـف موضـو  
شود، مان د ناطـژ بـرای خـط مت ـاهی. شود؛ اما موضو  بدون آن مقا  نمیاخی نمی

ابستژ بـژ آن اسـت کـژ دو ناطژ ج س و فصل خط نیست اما تقا  هر خط مت اهی و
ناطژ دو طرف آن را احاطژ نماید. آننژ داخل شدن این قسـم را در ذاتـی بـاب برهـان 

( در 8112ک د آن است کژ ب ا بر نال برخی مقااان معاصر )حشمت پـور، تاویت می
، عبـارت «کل ماوّم لیات الشیئ»های خطیِ کتاب شفا بژ جای عبارت بعضی از نسخژ

تواند یکـی از آمده است. ب ابراین مقمول مادمات برهان می« الشیئ کل ماوّم لوجود»
شش قسم باشد. پ   قسم آن ماوّم ذات موضـو  و یـا قسـم، ماـوّمِ وجـود موضـو  

 است.
قسم دوم مقمول ذاتی آن است کژ موضو  یا معروض موضـو   ب: عرض ذاتی:

 و یا ج س موضو  در تعریف مقمول اخی شود. 
برهان اعم از ذاتی باب ایسا وجی و ذاتی بـاب علـوم اسـت. بـژ ب ابراین ذاتی باب 

عبارت دیگر اشر هر کدام از این دو قسـم در مادمـژ برهـان مقاـ  باشـد، ذاتـی بـاب 
هایی است کژ حایاتـای برهان تقا  پیدا کرده است. در ماابلِ ذاتی باب برهان، مقمول

شوند؛ زیرا نژ مقمـول می قابل حمل بر موضو  نباشد و با مجاز عالی بر موضو  حمل
شـود. بـژ ماوّم موضو  است و نژ موضو  یا ماومـات آن در تعریـف مقمـول اخـی می

 شوی د. « عرض  ریب»ی از موضو ، چ ین مقمولِ بیگانژ
در توجیژ این شرط، کژ وجود آن بـرای هـر برهـانی ضـروری توجیه شرط نهم: 

ی موضو  نباشد، بـژ ایـن مع ـا توان شفت اشر مقمول در مادمات برهان، ذاتاست؛ می
توانـد علـت تواند علت ثبوت اکبر برای اصـغر باشـد یع ـی نمیاست کژ حد وسط نمی

برای نتیجژ باشد )همان( بژ عبارت دیگر اشر مادمات برهان ذاتی نباش د یاین بژ آنهـا 
شود، در نتیجژ یاین بژ نتیجژ نیز حاصل نخواهد شد. ب ابراین شـرط ذاتـی حاصل نمی

: 8111)سـلیمانی امیـری،  ن مادمات در واقب مقاِ  یای ی بـودن ماـدمات اسـتبود
(. و از نگاه معرفت ش اس کژ بژ دنبال احراز اعتبار معرفت و تقا  یاین م طاـی 811

 است؛ این شرط از اهمیت بالایی برخوردار است.

 . اولی بودن11

ولی بودن مقمول برای موضو  در مادمات برهان بژ این مع ا است کژ مقمـول، ا
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هـر انسـانی حیـوان »شود و یا با واسطژ مساوی. مان د واسطژ بر موضو  حمل مییا بی
مفهوم ایـن عبـارت ایـن اسـت کـژ «. انسان ضاحا است بژ واسطژ متعجب»و « است

انسـان متقـرک بـا اراده »ان ـد حمل مقمول بر موضو  با واسطژ اعم و اخص نباشد م
اولـی «. برخی حساس ضاحا است بژ واسـطژ انسـانیت»و « است بژ واسطژ حیوانیت

توانـد بودن مقمول با حمل مقمول اعم و اخص بر موضو  م افات ندارد. مقمـول می
 نسبت بژ موضو  اعم یا اخص باشد و در عین حال اولی باب برهان باشد. 

بودن مقمول بـرای موضـو ، دربـاره هـر برهـانی  شرطِ اولیتوجیه شرط دهم: 
صادق نیست بلکژ اختصا  بژ علوم برهانی دارد. توضیح ای کژ اشر برهانی فاقـد شـرط 

هر انسـانی جسـم اسـت، هـر »شود. مان د میکور باشد لزومای از برهان بودن خارج نمی
بعضـی »و یا ، «ک دک د، پس هر انسانی مکانی را اشغال میجسمی مکانی را اشغال می

هـا دارای ها شاعرند، هر شاعری دارای قریقژ لطیـف اسـت، پـس برخـی حیوانحیوان
چ انکژ پیداست در صغرای قیاس اول، حمل جسم بر انسان بـژ «. قریقژ لطیف هست د

واسطژ اعم، و در صغرای قیاس دوم، حمل شاعر بر حیوان بژ واسطژ اخـص اسـت. امـا 
زند. زیرا هدف از اقامژ برهـان بودن آنها آسیبی نمیاین وساطت اعم و اخص بژ برهانی 

دستیابی بژ نتیجژ یای ی است، و هر دو قیاس از این نور فاقد اشـکال هسـت د. امـا بـا 
 اند؟دانان، اوّلی بودن را شرط مادمات برهان دانستژاین وصف، چرا م ط 

ین اسـتدلال دانان از تدوین م ط ، ارائژ قواندر پاسخ باید شفت  رض اصلی م ط 
دانان شرط اولـی بـودن را برای استفاده در علوم برهانی مان د حکمت بوده است. م ط 

انـد برای حفظ تمـایز علـوم برهـانی و عـدم ورود مسـائل بیگانـژ بـژ علـم، بیـان کرده
( و شرنژ چ انکژ بیان شد برهان، بـدون ایـن شـرط نیـز 808: 8111 ،یریام یمانیسل)

 اشد.تواند برهانِ صقیح بمی

 گیرینتیجه

دانان در بیان شروط مادمات برهان، با دقت در آنها بـژ با قطب نور از انگیزه م ط 
اند. یـا آوریم کژ شروط، از حیث ناشی کژ در حصول یاین دارند دو دسـتژدست می

اند کژ ناش اساسی در تقا  برهان دارند؛ بژ نقوی کژ بدون آنهـا، نتیجـژ دستژ چ ان
شود. این شروط عبارت د از تادم مادمات بر نتیجـژ از حیـث ذات و یای ی حاصل نمی

ش اخت و زمان، صدق مادمات، ت اسب مادمات بـا نتـای ، ابت ـای بـر بـدیهی و ذاتـی 
بودن مادمات. دستژ دیگر شروطی هست د کژ وجود آنها بـرای تقاـ  برهـان الزامـی 

ک ـد. ایـن شـروط نمینیست بژ این مع ا کژ فادان آنها بژ صقت برهـان ضـرری وارد 
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 عبارت د از ضرورت صدق، ماول بر کل بودن و اوّلی بودن. 
تر دارند بژ این مع ـا کـژ اشـر از میان شروط دستژ اول نیز، دو شرط ناش مب ایی

این دو شرط حاصل باش د  البای شروط دیگر تقا  دارند. بژ عبارت دیگر آننـژ آورنـده 
ن دو شرط است، و شروط دیگـر سـهل الوصـول برهان باید با دقت دنبال ک د تقا  ای

   یا بژ طور  الب مقاَّ  هست د. این دو شرط عبارت د از صدق و ذاتی بودن.
باشـد. ماـدمات یـا صدق مادمات بژ مع ای مطابات آنها با واقب و نفس الأمـر می

اند و یا نوری. اشر بدیهی اولی باش د، صدقشان بالیات و آشکار است. اشر نوـری بدیهی
شود. پس ابت ای بر بدیهی، نشانژ صـدق باش د، صدق شان با ارجا  بژ بدیهی احراز می

مادمات است. بژ عبارت دیگر ت ها راه اثبات صدق مادمات نوری، احراز ابت ای آنها بـر 
بدیهیات اولیژ است. ب ابراین ابت ای بر بدیهی شرط مستالی نسبت بژ صـدق مقسـوب 

رط ابت ای بر بدیهی بژ دنبال احراز صدق مادمات اسـت. دان از بیان ششود. م ط نمی
 اشر صدق مقاَّ  باشد، ابت ای بر بدیهی قطعی است.

شرط ذاتی بودن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا حدی کژ حصول یاین بـژ 
نتیجژ، وابستژ بژ تقا  این شرط است. چرا کژ یاین بـژ صـدق ماـدمات در صـورتی 

مقمول از ماومات موضو  و یا موضو  ماتضی مقمول باشـد و  ک د کژتقا  پیدا می
 ک د.اشر مقمول نسبت بژ موضو ،  ریب باشد، اساسای یای ی تقا  پیدا نمی

اشر مقمول در مادمات برهان ذاتی باشد، تادم بالیات و ت اسب مادمات با نتـای  
تاـدم زمـانی نیز مقا  خواهد بود. دو شرط دیگر یع ی أعرفیت ماـدمات بـر نتـای  و 

مادمات بر نتای  نیز  البای مقا  است؛ زیرا در اکثر موارد اقامژ برهان برای رسـیدن بـژ 
نتایجی است کژ قبل از اقامژ برهان، مجهول یا مشـکوک هسـت د. ماـدماتی کـژ ایـن 

 ک  د، هم تادم زمانی بر نتای  دارند و هم أعرف از نتای  هست د.نتای  را اثبات می
وق آن است کژ شروطی کژ برهان صقیح وابسـتژ بـژ وجـود آنهـا نتیجژ تقلیل ف

است، صدق مادمات و ذاتی بودن آنها است. بایژ شروط یا  البای حاصل د و یا حصـول و 
  .عدم حصول آنها در تقا  برهان ناشی ندارد
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